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چكيده
ار داد كهاى جهانيان قراز فضايل و نعمت ها برن دريايى پرا همچوآن رند قرخداو

اء سبعهن قرادى چود.در اين ميان افرمند شود از آن بهران خوسع و توكس به وهر
آن وق9 قرا ود رندگى خـوده و تمام زسى پيدا كـرآن دسترهاى قرمـزى از رموزبه ر
اءاء آت و دو نفر از قرار دادند.هدف اين مقاله آشنايى با علم قرى از آن قره گيربهر

ائتشان و مقايسه آنها استل قرفى و إبن كثير مدنى و اصوسبعه يعنى عاصم كو
ل.اء سبعة، عاصم، إبن كثير، اصواء آت، قر:علم قره�هااژكليد و

J
مقدمه

آن است كهدن دين اسلام عدم تحري9 كتاب آسمـانـى قـردانه بويكى از دلايل جـاو
قفه پيامـبـر و ديگر تـلاش بـى و)٩ / ١٥(الحـجـر،د نگهبان اصلـى آنJمـى بـاشـد ند خـوخداو
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Jآن تا بدانجا كه حاملانى قرى و به كار گيرغيب مسلمانان در يادگيرو تشويق و تر(ص) اسلام
آنم مختلفى از قرد.كه از ميان اين تلاش ها علـوفى كـرد معرگزيدگان امت خـوا برآن رقر

د آمد كه روز به روز بر عظمـت وجـواءآت به ومانند: علم تفسير و كلام و تجـويـد و قـر
ن تاجى افتخارسيده اند كه همچوفايى رج و شكوكدام به قلهJهاى اودند و هرگى آن افزوبزر

ى باخشند.در اين مقاله سعى شده است كه آشنايى مختصربر سر دين مبين اسلامJمى در
د .صه حاصل شوان اين عرتن از نام آور٢اءآت وم؛ يعنى: علم قريكى از اين علو

ائتتعري� علم قر
ت اجماع يا اختلاف با نسبت دادن هرآن به صوراندن كلمات قرنه خوعلمى كه چگو

آن كريم اسـت ازآئات كلمات قرع علم قرضـوسىJمى كند.پس موا بررجهى به ناقلـش رو
١ال نطق به آن و كيفيت اداى آنها.جهت احو

سيده تا عمل بهت رآنى است كه با اسناد،به ثبوايات قرق و روت از طرائت عباريا قر
٢م الاطباع باشد.آن لاز

آئاتاحل پيدايش قرمر
د:ان تقسيم كراحل زير مى توا به مرائات رفت علم قراحل تغيير و پيشرمر
اى مشخصات زير است.حله دار؛ و اين مر(ص)مان پيامبرآئات در زقرل: او"حلهمر

ئيل است.حى جبر وjشتهآئات فرال9:منبع قر
 »Ëب:معلـم

Ò
آئاته قرجـوجع تشخيـص و است و ايشان مـر(ص) أصحاب،پيامـبـر‰

JمىJباشند.
ىائت شدند كه از آنها هفت قارهى از صحابه كه متخصص در قرج:ظاهر شدن گرو

ادى مانند أبوبكر،عثمان،علـى بـن أبـىنه كشته شدند همچنيـن افـراست كه در بئر معـو
داء.ى و أبو الدرسى الأشعرمود،زيد بن ثابت،أبو بن كعب و عبدالله بن مسعوّطالب،ابى

ع شده و شرو(ص)فات پيامبرحله از ومان صحابه؛ و اين مـرآئات در زقرم: دو"حلهمر
حله:گىJهاى اين مرد.ويژى ادامه دارل هجرن اول قر اوjتقريبا تا انتهاى نيمه

فتند.ائت از صحابه ياد گرد امامان قرا نزآن رال9:بعضى از صحابه و تابعين قر
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فت.تJمى گرايت صورائتى ظاهر شد و نقل با روجه مختل9 قرب:چند و
ه،شام و مدينه ـ يكفه،بصرمين هاى اسلامى ـ مكه،كوج:عثمان به هريك از سرز

ستاد.اه با مصحفى فرى همرقار
لن اوم قر دوjحله از نيمهمان تابعين و تابعين تابعين؛ اين مرآئات درز قرم: سو"حلهمر

حله:گىJهاى اين مرم اسلامى.ويژمان تدوين علوع شده تا زى شروهجر
ا با سنـدآن رآن به كسانـى كـه قـرى قراى يادگيـردم بـره هاى مردن گـروى آورال9:رو

د.سم الخط مصح9 عثمانى بوافق با رائتشان مودند.و قرائتJمى كرقر
دند تاائت كرفتن و ضبط قرجه خاصى به يادگـردند و توى آورآن روهى به قرب:گرو

دند.از جمله در مدينه نافع بنان به آنها اقتدا مى كرائت شده و ديگرسط امام قرحدى كه تو
دفه عاصم بن أبى الـنـجـوـ ،در كـو١٢٠ـ ،در مكه عبدالله بن كـثـيـر ـ ١٦٩أبى نعـيـم ـ 

ـ .١١٨ـ در شام عبدالله بن عامر ـ  ١٥٤عمرو إبن العلاء ـه أبوـ ،در بصر١٢٩ـ 
حله:گىJهاى اين مر تدوين؛ ويژjحله مرم: چهار"حلهمر

ا تدوينآئات رلين كتاب در علم قرلين كتاب ؛  در اين كه  چه كسى اوّال9:تدوين او
 ـ ،به نظر٢٢٤ده است، اختلافJمى باشد؛گفته شده امام أبو عبيد القاسم بن سلام ـكر

ـ  است. و عده اى گفته اند يحى بـن٢٢٥حاتم سجستانـى ـ ل9 أبوjلين مـوّى اوإبن جزر
 ـ .٩٠ـ  يعمر 

لين كسى كه اين كارائتJهاى سبعه  ـ هفت گانه ـ اوآئات در قردن قرب:محصور كر
ت علمى زيادى كهد كه به خاطر شهـرسى بن مجاهد بـود امام ابوبكر محمد بـن مـوا كرر

دند.فت كرائتJها سريعا پيشرداشت اين قر
ائتJهاىدن قرائتJهاى صحيح و جداكـرط قـرج:آشكار شدن و متبلور شدن شـرو

شته است إبناذ كتاب نوائتJهاى شولين كسى كه در باب قرصحيح از شاذ:گفته شده او
د است.لى كتاب مفقوده واذ بومجاهد است كه نامش الشو

ى ـ.فى،نحوتى،صرى ـ صوانب لغوائتJهاى صحيح در جواى قرد:استدلال  بر
ائتJهاى هفت گانه:مكى بن أبى طالب القيـسـى دودن تألي9 در قره:ادامه پيداكـر

ائات السبعة و الكش9، و أبو عمرو الدانى كتاب التيسير فى القركتاب به نامJهاى التبصر
جهده به نام التيسير فى حرز الأمانى و وآورا به نظـم درو جامع البيان، و امام شاطبى آن ر
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التهانى  ـ الشاطبيه ـ .
آئاتآئات در تالي9؛مانند كتاب النشر فى القردن هريك از قرصى كر خصوjحلهو:مر

ائات العشر.مه اش  النشر فى القرى و منظوالعشر إبن الجزر
د در اينكوه اى رائت با پشت سر گذاشتـن دوران معاصر؛علم قر دور پنجم:"حلهمر

ده است.و در كنار تحقيقات و تاليفات محققين شبكهJهاىاجى نو پيداكرنق و روعصر رو
ده است.انجمنJهاى و دانشگاهJهايىع به كار كرآن شروص قره اى مخصواراديويى و ماهور

ايت حفـص ازآئات هفت گانه روآنى پديد آمده است.از ميان قرم قرآن و علواى نشر قربر
٣ق منتشر شده است.صا در شرلتJهاى اسلامى مخصوعاصم در بيشتر دو

آئاتامل پيدايش اختلاف قرعو
ت شفاهـىبه صور(ص)ا از پيامبـرآن رف سبعة:أصحـاب،قـرآن به أحرل شدن قـرناز

هى بيشتر .سپس آنها درجوجه و يا وجه و بعضى با دو وفتند.بعضى از آنها با يك وJمىJگر
مان اماماناكنده شدند و اين اختلافات به تابعين هم منتقل شد تا زمينJهاى اسلامى پرسرز

فد سبعة أحردند.پس اختلاف در حدوا ضبط و تدوين كرائتJهـا رآئات كه قرمشهور قر
٤ل شده است.اساس آن نازآن براست كه قر

داحد كه لفظ در آنها مختلJ9 مىJشوجه است در كلمه اى وف سبعة هفت واد از أحرمر
ديك يا يكسان هستند. مثل: هلم،اقـبـل، تـعـالـى،إلـى،در حالى كه معانى بـه هـم نـز

لى همه آنها معناىى،قربى اين كلمات با اين كه الفاظشان مختل9 است وقصدى،نحو
جه باشند بلكهو٧اى اين آن دارند .البته اين بدان معنا نيست كه كل كلمات قـرا دارأقبل ر

٥ لغت مى باشند.٧اى يك معنا وآنى دارتعدادى از كلمات قر

د است از آن جمله:«قالجوف سبعة أحاديثى معتبر موآن به أحرل شدن قرد نازدر مور
٦سر منه».ّا ما تيأوف فاقرل على سبعة أحرآن أنز هذا القرّ:«إن(ص )ل الله سور

ى بـنّبُده اند؛ماننـد:اايت كرا رواتر است و جمعى از صـحـابـه آن راين حديث متـو
ة بن جندب.قم،سمركعب،أنس،حذيفة بن اليمان،زيد بن أبى أر

ات مختلفى بيان شده است:ف سبعة چيست؟ نظردر اين كه منظور از أحر
جه يافتم: و٧ا بر دم پس آن رائت ها تعمق كره اختلاف در قرجو.نظر إبن قتيبة:در و١
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ن تغييردن لفظ و بدوكت بنائى اش با ثابت بواب كلمه يا در حرل:اختلاف در اعراو
ر».ُر ـ أطهَ،«أطه)٧٨ / ١١د،(هو ÓRÔ¡ôÐ ÓMÓðU¼ wÔs]√ ÓÞÚNÓdÔ� ÓJÔrÚå¼معنا.مانند:«

تى كه هم معنا و هم لفـظكت بنائى اش به صوراب كلمه و حـرم:اختلاف در اعردو
.)١٩  / ٣٤(سبأ،» ÓÐ]MÓÐ UÓŽUbÚÐ ÓOÚsÓ√ ÓÝÚHÓ—U½ÓU—نا» به جاى «د بين أسفارّنا بعّتغييرJمى كند.مانند:«رب

لى معنا يكسان اسـتتى است كه لفظ تغييرJمى كند وم:اين كه اختلاف به صـورسو
.)٥ / ١٠١عة،(القار» Ó�UÚFNÚs�« ÚLÓMÚHÔ‘u ش» به جاى «ف المنفومانند:«كالصو

د»طلع منضوى نمى كند مانند:«وتى كه نه لفظ و نه معنا تغييرم:اختلاف به صورچهار
.)٢٩ / ٥٦اقعة،(الو» ËÓÞÓKÚ̀Ì* ÓMÚCÔœuÌبه جاى «

»ËÓłÓ¡UÓ ÚÝ ÓJÚdÓ…Ô�« ÚLÓuÚ Ð �UÚ×Óoاسطه تقديم و تأخير كلمه مانند:«پنجم:اختلاف به و
ت».ت الحق بالموجاءت سكر و در جاى ديگر:«و)١٩ / ٥٠(ق،

اب و معنا تغيـيـرجه به اعـرن تـوف كلمه اسـت بـدوششم:اين كه اختـلاف در حـرو
ËÓ½«ÚEÔdÚ≈ �Ó�« vÚFEÓÂUها» و «انظر الى العظام كي9 ننشرلى لفظ يكسان است مانند:«وJمىJكند.و

 ÓOÚnÓ½ ÔMÚAeÔ¼ÓU «٢٥٩ / ٢ة،(البقر(.
ما عملت ايديهم» بـه جـاىف مانند:«واسطه كم و زيادى حـروهفتم:اختلاف بـه و

»ËÓ*ÓŽ UÓLKÓ²ÚtÔ√ Ó¹ÚbN¹r «،٣٥ / ٣٦(يس(.
ه هفت گانه از معانى مختلـ9 درجوف سبعة و. نظر إبن عبد البر: منظور از أحـر٢

احد است. مانند:أقبل،هلم،… .يك لفظ و
د، و چنين گفتـهد آورجـوافق به واى تواسته است كه بيـن ايـن دو ر.إبن حجر خـو٣

اه با اتفاق معنا دردن الفاظ همرد به اين كه:تغيير كراست:جمع بين اين دو نظر امكان دار
٧جه محصورJمى باشد . و٧حالى كه فقط در 

ح شده است از آن جمله:ى  مطرامل پيدايش اختلافات مباحث ديگره عودربار
اب.دن از نقطه و اعرى بوسم الخط مصح9 عثمانى از جهت عار.ر١
ايت شده است كهد رود كه از ابن مسعوائت به معنا:مانند اين مور.جايز دانستن قر٢

ّد«إنائت كرت قرا بدين صور ر)٤٣ / ٤٤(الدخـان،» Ê]ý Ó−ÓdÓ…Óe�« ]?^Âu ÞÓFÓÂUÔŁ_« rO≈دى اين آيه «فر
دانى بگويى «طعام الفاجر» مرد به او گفت:آياJمى توم طعام اليتيم» إبن مسعوقوة الزشجر

د گفت:اينطور بگو.گفت:بله، پس إبن مسعو
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اء ت ها تناقضده است كه بين قرلدزيهر اظهار كرق گواء آت:مستشر.تناقض بين قر٣
»نسيغلبول و «ت فعل مجهو» به صورمغلبت الروم «ه رود، مانند: اين آيه در سورد دارجوو

مت معـلـوم» كه بـه صـورم «غلبـت الـرواء ت دوت در قـرم.بدين صـورت معـلـوبه صـور
ل .ت مجهون» به صور«سيغلبو

د لحن ـ اشتباه ـ در كتابت مصح9 عثمانى:مثلا إبنجوار بعضى صحابه به و.اقر٤
» به اين كه كاتباتستاذنواند «» مى خوŠÓ²]ð vÓDÚ²ÓQÚ½DÔË «uÓðÔDÓKÒL?Ô«uه نور«سور٢٧عباس در آيه 

ده است .اشتباه كر
٨اعد عربى.ائت ها با قو.مخالفت بعضى قر٥

اب هايى داده شده است كهده و به هر يك از آنها جود در حد شبهاتى بوارالبته اين مو
د.اجعه كراء ات» مران به كتاب «المدخل الى علم القراى مطالعه بيشترJمى توبر

d�d�d�d�d�
ÒÒ ÒÒ Ò

 سبعة»¡»¡»¡»¡»¡
ا در هفتائت هـا رى قرم هجرن دوهما ن طور كه سابقا ذكر شد إبن مجـاهـد در قـر

�dد كه به ائت محصور كرقر
Ò

حمن بن أبى.نافع بن عبدالر١تند از:ند عبـار سبعة مشهور»¡
فى ـد ـ كو.ابوبكر عاصم بن أبى النجـو٣.عبدالله بن كثير ـ مكـى ـ؛ ٢نعيم ـ مدنـى ـ؛

ه بن.حمز٦ى ـ؛عمرو بن العلاء ـ بصـر.ابو٥فى ـ ؛  ة الكسايى ـ كـو.على بن حمز٤؛
٩.عبدالله بن عامر اليحصبى ـ شامى ـ .٧فى ـ؛حبيب الزيات ـ كو

ى عاصم و إبن كثيرفى مختصر دو قار معر
١٠ى،كنيه اش أبا معبد، از تابعينJمى باشد.عبدالله بن كثير الدار

ده است.از صحابه عبداللهقار مشهور بوامش و وائت شهر مكه است و به آرامام قر
ائت از مجاهد،ده است در قرا ملاقات كرى و أنس بن مالك رب أنصاروّبن زبير و أبو أي

ى در مكه هجر١٢٠ده است. و در سال ايت كر رو(ص)ى بن كعب از پيامبرّبُإبن عباس از ا
١٢ن است.ى شام مدفوه در روبرو، و در سماو١١فات يافته و

ث بن حساند الأسدى كنيه اش أبابكر از تابعين نسبش بـه حـرعاصم بن أبى النجـو
دهئى بوت نيكواى صوى مسلط و دارقار،و١٤ى در مكـه هجر٤٥لد سال ،متو١٣سد JمىJر

١٢٨يا ١٢٧ده است.در سـالايت كر رو(ص)د و از پيامبـراست. او از عبدالله بن مسعـو
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١٥د.قنبل دارى وى به نامJهاى بزاو ر٢فات يافته است وى وهجر

لتعري� اصو
ش؛يعنى:كلماتى كه قاريـان درل؛يعنى:امور شايع و مكرر. و كلمه فركلمه اصو
.تسميـة١تنداز: اصل است كه عبـار٣٢ائاتل دائر در علم قر.اصـو١٦ندآن اختلاف دار

.اعتـبـار،٧.قصر ، ٦.ليـن،٥.المطـل ـ در مـد ـ ، ٤.المـط، ٣.مد، ٢وبسمـلـة، 
.اخــفــاء،١٣.بــيــان،١٢.اظــهــار،١١.ادغــام،١٠.اتـســاع،٩.تــمــكــيــن، ٨

.نقل،٢٠.تتميه،١٩.تثقيل،١٨.تشديد، ١٧.تخفي9، ١٦.تسهيل،١٥.قلب،١٤
.تغليـظ،٢٦.الاضجـاع،٢٥. البـطـح، ٢٤.امالـه،٢٣سال، .ار٢٢.تحقـيـق، ٢١
١٧.اشباع.٣٢. اختلاف،٣١.اختلاس، ٣٠.اشمام،٢٩م، .رو٢٨قيق، .تر٢٧

:ائت إبن كثيرل قر�اصو
هJها.دن بسملة بين تمام سور.بسملة:بو١
ك و ساكنف متحرحر٢د:  ال9: هاء الضمير؛اينJهاء هنگامى كه بيـن .الممدو٢

ا با مداو» و اگر مكسور باشد به ياء متصلJمى كند.همـرم باشد به «ود اگر مضموار گيرقر
ه؛فيه .ب:ميم جمع؛هنگامىسد مثل:عقلوى برف ديگره يا حرتاه،چه اين كه به همزكو

» وŽÓKÓOÚNrÚž ÓOÚd�« ÚLÓGÚCÔ»uه قطع صله است. مانند «ك باشد يا همزف متحركه بعد از آن حر
»√ÓÂÚŠ ÓD³Ú²ÔrÚ√ ÓÊÚð ÓbÚšÔKÔ�« «uÚ−ÓM]WÓف ساكن باشد  «» اما اگر ما بعدش حرłÓ¡UÓðÚNÔrÔ�« Ú³ÓOÒMÓ UÔ م» مضمو

ايتكت هم رو حر٣كتJمى دهد و حر٤ا اجب؛آن رصله.ج:مد متصل واهد شد غيرخو
كتJمى دهد. حر٢ا منفصل؛ آن ركت است.د:مد جائزحر٤همان لى مختارشده است و

Jاماله:إبن كثير هيچ كلمه اى ر٣JJ..ا اماله نمى دهد
» و يا½Ò√ wÓŽÚKÓr≈ح باشد،مانند:«ه قطع مفتـو.Jياء متكلم:ياء اضافه اگر بعدش همز٤

د.حJمى شو» ياء مفتوŽÓNÚbE�« Í]�ULsO«ال تعري9» باشد مانند «
ق9 است .صل و وائده در حالت وائده: در اين باب اثبات ياء ز.ياءJهاى ز٥
مسوطه چه مـرق9 بر تاءتانيث:تمام كلماتى كه به تاء ختم شده اند چه تاء مربو.و٦

د.مانند:ق9 تبديل به «هاء» مىJشودر حالت و١٨خطى ـ يعنى:مطابقت خط با تلفـظ ـ 
١٩».حمةحمت ـ رر«
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كه در كنار هم و متحـره در يك كلمه باشند:اگر دو همزهJها:ال9:دو همز.همز٧
ه در حالت گفتارـ شده بيـندن از همـزف نظر كر يعنى:صـر٢٠م تسهيـل ـه دوباشند همـز

»Ëه در دو كلمه باشـد.».ب:همـزÓ√Ó½ÚcÓ—ÚðÓNÔr¡ف مد ماننـد:«ه و حـرهمز
Ò

قتى متفـق در:و‰
اه با قصـر ولى همره اوى انداختن همـزايت بز» روłÓ¡UÓ√ Ó*Úd?Ô½ÓUح«كت باشد و هر دو مفتـوحر
ه.اگر هر  دو مكسور باشـنـدلى قصر مقدم است.به خاطر عدم بقـاء اثـر هـمـزسط،وتو

هى تسهيل همـزايت بـز» رو»p¾�Ë« ¡UO�Ëم مثـل:«» و يا هر دو مضمـوs?ÓD�« ]LÓ¡U≈ ÊÚ*مثل:«
قتىم:وّه.دود اثر همزجوسط مقدم است به خاطر وسط قصر و تواه با تولى است.همراو

»łÓ¡UÓ√ Ô*]W» فتحه و ضمـه«ðÓH¡wÓ≈ �Óvه مثل:«كتشان مختل9 باشد فتحه و كـسـره حردو همز
»D�«]LÓ¡U√ ÓËه و فتحه ماننـد      «»كسرÓA?Ó¡UÔ√ ÓRÓ³ÚMÓ¼UÔr½مى ضمه و فتحه مثل «ه دوتسهيل همـز

م و مكسوره مضمـوه ما قبلش.همـزف مد هم جنس با همـزم به حره دودن همزتبديل كـر
او..تبديلش به و٢ه.     .تسهيل همز١جه است:» در آن دو و¹ÓAÓ¡UÔ≈ �Óvمانند «
دهائت كرا با «سين» قراقع شده است قبل از آن رآن و» جايى كه در قر»◊RdÓ.لفظ «٨

ى با  «صاد» .لى بزاست و
:ائت امام عاصـمل قر�اصو

ه انفال و توبه.ه بجز دو سوردن بسملة بين هر دو سور.البسملة:بو١
»Ëد:.الممدو٢

Ò
م يا مكسور است مثل:لـه:هاء ضمير:و آن ضمير غائب مضمـو‰

او وم باشد به ود اگر مضمـوار گيرك قرف متحرـ منه ـ  فيه اينJهاء هنگامى كه بين دو حـر
ف بعدكت،اگر حره دو حر قصيربه اندازّاه با مداگر مكسور باشد به ياء متصل مى كند همر

فته باشدار گره قر» و اگر بعداز آنها همز»½]tÔ  ÓÊUÓÐ F³ÓœUÁš Ó³dOÎÐ «ÓBdOÎ≈ه نباشد مانند «از آنها همز
اجب وّم:مدّ».دو–Ú? Ó‰UÓ� ÓtÔ— ÓÐ^tÔ√ ÓÝÚKr?Ú≈كت ـ ،مانند:« حر٥ـ ٤سط اسـت ـق توسط و فوتو

آئات السبع» بيـانكتJمى دهد و در «التيسر فى القرا چهار حراجب متصـل ر وّمتصل:مد
كتJمى دهد.ا چهار يا پنج حرم:مد جائز منفصل:رّكتJمى دهد.سوشده كه پنج حر

»Ó−ÚdÓ¼«ÓU*ده است و آن كلمه «ا اماله كرى عاصم،حفص فقط يك كلمه راو.اماله:ر٣
٢١ى ياء.ه و ال9 به سوى كسردن فتحه به سواماله؛يعنى:متمايل كر

دهش ساكن كرى ديگراوا كه حفض رى عاصم بعضى از ياءها راو.ياء متكلم شعبة ر٤
ده است.ار داده شعبة ساكن كرح قرا كه حفص مفتوفتحه داده است و بعضى ر
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ات»حمت و امرم خط باشد مانند:«رسوق9 بر تاء تانيث:اگر آخر كلمه اى تاء مر.و٥
حالتط«ة» باشد دردد و اگر آخر كلمه اى تاى مـربـوحJمى گرد مفتوق9 شـوقتى بر آن وو
حمه».حمة = ردد.مانند:«رق9 تبديل بهJهاءJمى گرو

»Ó√ÓŽÚ−ÓLw√ى عاصم در كلمـه «اوه در يك كلمه باشد حفـص ره:اگر دو همـز.Jهمز٦
٢٢ده است.ا تسهيل كرم ره دوهمز

ائت دو امام:ل قرمقايسه اصو
هJها معتقدند به جز اين كه امام عاصمدن بسملة در بين كل سـور.هر دو امام به بو١

اى بسملة نيست با اين توبه دارjهار نمى دهد.يعنى:سور انفال و توبه بسملة قـرjهبين سور
١١٥اى آن دارائت امام إبن كثيـر قـرجه به قـرد.اما باتـو بسملـة دار١١٤آن در كل حال قـر

بسملة است.
صلاو يا ياء وك هميشه به وف متحرائت امام إبن كثيرJهاء ضمير بين دو حر.در قر٢
 ـدو حرّاه با مدد همرJمىJشو  ـدر قر قصر  ائت امام عاصم همJهاء ضمير هنگامى كه بينكت 
سده برف همزلى اگر به حرد با مد قصر وصلJمى شواو يا ياء وك باشد به وف متحردو حر

سد.ت از چهار و پنج استJمى رسط كه عبارق توسط يا فو به توّمقدار مد
سط .كتJمى دهند توا چهار حراجب متصل ر وّ.هر دو امام مد٣
كتJمى دهد.كتJ عاصم چهار يا پنج حرا دو حر. إبن كثير مد منفصل جائز ر٤
ا.ا اماله نمى كند،و امام عاصم فقط يك كلمه ر.امام إبن كثير هيچ كلمه اى ر٥
ه قطع يا «ال» تعري9 باشد يـاءائت امام إبن كثير اگر بعد از ياء متكلم همـز.در قر٦

انده است.ا ساكن خوح و بعضى را مفتود، اما عاصم بعضى از آنها راندهJمى شوح خومفتو
صل وايده در حالت وائد:قاعده كلى هر دو امام در اين باب اثبات ياء ز.Jياءهاى ز٧

ق9 است.و
طه باشد هنگاماكه آخر آنها تاء مربوق9 بر تاء تانيث:هر دو امام تمام كلماتى ر.و٨

م خطسواى تاء مرق9 بهJهاء ساكنه تبديلJمى كنند، اما امام عاصم اگر بر كلـمـه اى دارو
حJمى كند.ا مفتوق9 كند آن رباشد و و

ام ره دوك باشد هـمـزا كه در كنار هم و مـتـحـرهJهايى ره تمام هـمـز.امام إبن كثـيـر٩
ا تسهيلJمى دهد.ى امام عاصم،حفص فقط يك كلمه راوتسهيلJمى دهد، اما ر
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ىنتيجه گير
سيد:ان به اين نتايج رائت امام عاصم و إبن كثيرJمى تول قرسى اصوبابر

د.ل خاصى دارد اصواى خو.هر امامى بر١
ل بين دو امام مختل9ك است و بعضى از اصول بين دو امام مشتر.بعضى از اصو٢
است.
اى مسلمانان است.دگار برائتها تسهيل از جانب پرور.اختلاف قر٣

ه «إبن عبداتراءآت  العشر المتوة فى القراهر.البدور الز١
.٤ / الغنى» 

.٢٥٠ /آن «حجتى» هشى در تاريخ قر.پژو٢
.٧ ـ ٤ /ا» د حوءآت «محمو.المدخل إلى علم القر٣
.١٠٠ /آن «بكر اسماعيل» م القراسات فى علو.در٤
.٥ /.منتديات المكش9 «احمد سعد الخطيب» ٥
.١٠٠ / ٦ى،.صحيح بخار٦
آنية…« احمد مختار عمر،عبدالعالائات القر.معجم القر٧

.٦٩ ـ ٦٧ /م»  سالم مكر
.١٩ ـ ١٥ /ءات .المدخل إلى علم القر٨
قى ضي9»بن مجاهد ـ تحقيق شوإاءآت «.السبعة فى القر٩

.٨٥ ـ ٥٣ / 
.٣ /اءات السبع «أبو عمرو الدانى» . التيسر فى القر١٠
.١٠٣ /آن «شاهين الاشين» م القر.اللآلى الحسان فى علو١١
اءتى عاصم و إبن كثير.الفوز الكبير فى الجمع بين قر١٢

.٣ /«شيخ الزور» 
.٣ /اءات السبع «أبو عمرو الدانى» . التيسر فى القر١٣
.٤ /اءتى عاصم و إبن كثير .الفوز الكبير فى الجمع بين قر١٤
.١٠٣ /آن م القر.اللآلى الحسان فى علو١٥
.٤ /اءتى عاصم و إبن كثير الفوز الكبير فى الجمع بين قر.١٦
ضاائات «أبى الرل القرات فى اصواعد و الاشار.القو١٧

.٥٥ ـ ٤٢ /ى»  الحمو
آنية…« احمد مختار عمر،عبدالعالائات القر.معجم القر١٨

.١٢٨ /م» سالم مكر
.٥ /اءتى عاصم و إبن كثير .الفوز الكبير فى الجمع بين قر١٩
.١٢٨ /آنية ائات القر.معجم القر٢٠
آنية  «احمد مختار عمر،عبدالعالائات القر.معجم القر٢١

.١٣٦ /م» سالم مكر
/اءتى عاصم و إبن كثير.الفوز الكبير فى  الجمع بين قر٢٢

.٦ ـ ٥  
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